
دیپلماسی تنش زدا با غرب، 
شکست برای اسرائیل است

«اگــر می توانی بزن، اگــر نمی توانی، صبر و 
پایداری کن. و اسیر هیجان مشو». این یک منطق 
کلی و قابل قبول در جنگ اســت. واقعیت این 
اســت که جهان غرب یکپارچه پشــت جنایات 
اســرائیل ایســتاده اســت. اروپا به دلیل ضعف 
اســتراتژیک خود مجبور اســت که به حمایت 
آمریــکا از رژیــم آپارتایــد رضایت دهــد. همه 
فناوری های پیشــرفته هم در خدمــت آپارتاید 
نوین اســت. در حالی که اسرائیل تلاش می کند 
که ایران را به سوی یک جنگ تمام  عیار بکشاند، 
ایران هم زمــان دو راه پیش رو دارد. اولا، فناوری 
تســلیحاتی خود را توســعه دهد؛ چــون برای 
کشــوری با موقعیت ایــران، با هــر تحلیلی از 
وضعیت روابط بین الملل، نمی توان از ضرورت 
قدرت اجتناب کرد. البته اینکه چه اســتراتژی ها 
و سیاست های تسلیحاتی در پیش بگیریم، خود 
محــل بحث فراوان اســت. ثانیــا، و از آنجا که 
قدرت کفایت نمی کند، باید «دیپلماسی گسترده» 
با جهان را در پیش بگیــرد. برخی از روش های 
دیپلماتیک جواب نداده اســت. باید راهی دیگر 
در پیش گرفت. دیپلماســی صرفا شماری سفیر 
و کاردار و کارمند که در سفارتخانه ها مستقرند، 
نیســت. دیپلماســی صرفا چانه زنی بــا  اتکا  به 
قدرت نظامی هم نیست. کشورهای کم قدرت تر 
نمی توانند معضلات بــزرگ بین المللی خود را 
تنهــا از راه قدرت نظامی رفــع و رجوع کنند. در 
این راســتا، یک راه حل برای سیاســت خارجی 
ایران این اســت که مذاکرات خود با آمریکا را با 
محوریت اروپا در قالب یک «دیپلماسی گسترده» 
ســامان دهد و مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا 
با محوریت فرانســه و/یا آلمان آغاز شــود. این 
می تواند پیامدهای مناســبی داشــته باشد. اولا، 
راه حــل بینابینی برای سیاســت ایــران مبنی بر 
عدم مذاکره مستقیم با آمریکاست. واسطه گری 
منفعلانه کشــورهای منطقه از جمله عمان یا 
عراق ظرفیت دیپلماتیک برای توسعه راه حل ها 
ندارد. ثانیا، با مذاکرات در اروپا حتی اگر طولانی 
شود، «امنیتی سازی» از چهره جمهوری اسلامی 
در یک مرکــز مهم دیپلماســی جهانی کاهش 
می یابــد. در افــکار عمومی، ایــن تبلیغات که 
ایران یک کشــور «نرمال» نیســت، تا حد زیادی 
خنثی می شــود. ثانیا، و مهم تر از آن در حاشیه 
این مذاکرات امــکان «بازی بــدون توپ» برای 
سه کشور ایران، فرانسه و آلمان بیشتر می شود. 
یعنی زمینه های دیپلماسی غیرآمریکایی فارغ از 
موضوع هسته ای و برای توسعه روابط سه جانبه 
افزایش می یابــد. تدریجی بودن، امنیتی زدایی از 
چهره کشــور و موازنه مثبت اقتصاد بین الملل 
از جمله راهبردهای اصلی دیپلماســی اســت. 
واقعیت این است که ما راه های نپیموده زیادی 
داریم و بلکه گاه تحت تأثیر گروه های خودسر راه 
معکوسی پیموده ایم. دیپلماسی، گشودن راه ها 
از طریق ایجاد روزنه برای توسعه فرصت هاست.
از ســوی دیگــر، دیپلماســی از درون آغــاز 
می شود؛ یعنی نیروهایی که در سیاست داخلی 
فعال اند و نوع تعاملــی که با مردم خویش و با 
نیروی انسانی ملی خود در پیش می گیرید، آغاز 
سیاســت خارجی و دیپلماتیک شماســت، این 
راهی است که دولت چهاردهم آغاز کرده است. 
دیپلماسی در درجه نخســت یک اتحاد ملی از 
درون و یــک فرایند تدریجــی قدرت افزایی ملی 
اســت که از پایین ترین لایه های ارتباطات داخلی 
و بین المللی آغاز می شــود و در بالاترین سطوح 
ادامــه می یابــد. اینک می توان بــه فرصت های 

جدیدی که فراهم شده است، اندیشید.
در مقابل، اما شــماری در درون هستند که به 
اتکای قدرت رسانه ای از حماسه سرایی هایی که 
برای هر کشوری لازم است، پا را فراتر نهاده و در 
نقش گروه فشار ظاهر شــده و به مقامات ارشد 
کشور فشــار می آورند. بعضا در صداوسیما و در 
شــبکه هایی خاص «حماســه نمایی» می کنند و 
آن گاه که «رســانه نظام» آنان را تحمل نمی کند، 
بــه رســانه های خارج نشــین روی می آورنــد و 
به اتحاد بــا چپ افراطی مارکسیســتی گرایش 
پیــدا کرده اند. اگر ســری به اظهــارات اینان در 
شــبکه های اجتماعی بزنید، خودتحقیری ناشی 
از عــدم ورود در جنگ تمام عیار با اســرائیل در 
آن موج می زند. گویی موفقیــت را تنها پیروزی 
در تاکتیک هــا می بیننــد و نه در اســتراتژی های 
بلندمــدت. همچون طرفــداران هیجان زده یک 
تیم فوتبال انتظار دارند همواره و در تمام مراحل 
مســابقات همیشه پیروز شوند. تحمل ندارند که 
حتی یک گل هم بخورند. شکست تاکتیکی برای 
آنان فاجعه بار اســت و به سرعت روحیه خود را 
می بازند. به همین سان، شکست در استراتژی ها 
آنان را دچار افســردگی روانــی و بحران نظری 
می کنــد. جهان سیاســت، جهــان پیروزی ها و 
شکســت های بزرگ اســت. مهم این اســت که 

در پیــروزی و در شکســت مغرور یا 
مأیوس نشــوید. مهم این اســت که 
باورهای اصیل خود را در شکست ها 
از دست ندهید و از درون فرونپاشید.
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رؤیای مسکن ارزان  تحقق یافتنی است

آیا غرب با توسعه ایران مخالف است؟

افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن در دهه های اخیر داشتن مسکن را برای 
اقشــار کم درآمد جامعه به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل کرده  است. دولتمردان 
نیــز در طول این دوره برنامه هایی برای کاســتن از ابعاد بحــران تدوین و اجرا 

کرده اند. اما اجرای این برنامه ها هرگز دستاورد رضایت بخشی نداشته  است.
آیا ممکن است قیمت مسکن تا سطحی کاهش بیابد که نیازمندان واقعی 
توانایی تأمین آن را داشــته  باشــند و دوره انتظار برای خانه دارشــدن که اینک 
عددی سه رقمی است، بار دیگر به سطحی معقول و هم تراز با روند جهانی آن 

کاهش یابد؟ پس چرا برنامه های مسئولان کمکی به تحقق آن نکرده  است؟
در   سه دهه گذشته هرچند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها 
در روند افزایشــی قیمت مســکن مؤثــر بوده، اما نقش عمــده برعهده عامل 
قیمت زمین بوده  اســت، به  گونه ای که حتی می تــوان اثر عامل اول را نادیده 
انگاشــت. با این  حال بخش عمده تلاش های دولتمردان در مســیری بوده که 
هرگز نمی توانســته تأثیر منفی بر روند افزایشی قیمت زمین بگذارد. به عنوان 
نمونه افزایش ســقف وام مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن، هرچند از 
جنبه نظری سیاســتی موجه است، اما فاقد هر نوع اثر کاهشی بر قیمت زمین 
است. از سوی دیگر شیوه ناکارآمد توزیع و اعطای تسهیلات همواره شرایطی را 
فراهــم آورده که بخش مهمی از این منابع به جای اینکه به نیازمندان واقعی 
مسکن تعلق بیابد، در اختیار سفته بازان و «ســرمایه گذاران» بازار مسکن قرار 
بگیرد، همان ها که قصدشان از خرید مسکن نه سکونت در آن، بلکه عرضه در 

بازار مســکن استیجاری است. سیاست تخصیص زمین به تعاونی های مسکن 
هرچند در دهه ۶۰ کمک زیادی به کاهش جمعیت مستأجر کرد و طبعا گامی 
در مســیر تحقق رؤیای مسکن ارزان بود، اما در دهه های بعد و در شرایطی که 
مناسبات رانتی به شدت بر تمام نظام اداری کشور سایه افکنده  بود، مانند ابزاری 
کارآمد در اختیــار مدیران متنفذ قرار گرفت  و بخش قابل اعتنایی از زمین هایی 
که از طرف تعاونی های مسکن خریداری شد، عملا در اختیار افرادی قرار گرفت 
که جزء نیازمندان واقعی مســکن نبودند  و بنا بود مسکن تملک شده را در بازار 

مسکن استیجاری عرضه کنند.
طرح پرطمطراق مســکن مهر هرچند ایرادات اساســی داشت و خسارت 
بزرگــی به نظام مالی و بانکی کشــور وارد کرد، اما براســاس یک پیش فرض 
درست شکل گرفته  بود که کاستن از هزینه تولید مسکن یک ضرورت است. با  

این حال دولت وقت راهی نادرســت را برای این هدف درست برگزید: احداث 
ساختمان های فاقد کیفیت و کم هزینه آن هم در حاشیه شهرها و دور از مرکز 
شــهر. این شیوه از یک سو متوســط عمر مفید ساختمان های کشور را به طرز 
محسوســی کاهش داد که اثر اصلی آن در طــول دو دهه آینده و به صورت 
خروج گســترده ساختمان های مســکونی از مجموعه بناهای قابل  سکونت 
خود را نشــان خواهد داد، و از ســوی دیگر با تحمیل هزینه هــای فراوان به 
ساکنان ازجمله هزینه رفت وآمد، عملا بر مرغوبیت واحدهای مسکونی مراکز 
شــهر افزود و به بیان دقیق تر نتوانســت به هدف تحقق رؤیای مسکن ارزان 

کمک کند.
تصویب قانون ســاماندهی بــازار زمین و مســکن که در صــورت اجرای 
بدون تنازل می تواند تا حدودی مانع رشــد لجام گســیخته اجاره بهای مسکن 
بشــود، بی تردید گامی در مســیر کاهش قیمت مسکن اســت، زیرا با کاهش 
درآمــد انتظاری موجــران، انگیزه ســفته بازان را برای تداوم حضــور در بازار 
مســکن کاهــش می دهد. اما قــدرت تأثیرگــذاری آن بســیار انــدک بوده  و 

نمی تواند پاسخ گوی نیاز امروز اقتصاد ملی باشد.
با عنایت به آنچه گذشــت، تنهــا راه ممکن برای تحقق رؤیای 
مســکن ارزان قیمت همراه با رعایت مصالح اجتماعی، بازگشــت 
از مســیری است که زمین شــهری و مســکن را به کالای تجاری 

به اصطلاح سهل البیع تبدیل کرده  است. 

بســیاری از ایرانیان در یک دیدگاه درباره توطئه ضدایرانی اتفاق نظر دارند؛ این طرفی ها معتقدند که 
غرب مانع توســعه ایران است تا بتواند کماکان ســواری بگیرد و منابع ما را به غارت برد و ارباب باشد، 
آن طرفی ها معتقدند غرب به توســعه ایران حسادت می کرد و از پیشــرفت های ما نگران بود، بنابراین 
کافه را به هم ریختند تا بتوانند بدون مزاحم ســواری بگیرند و منابع ما را به غارت برند و ارباب باشــند. 
کمونیست ها هم که رفاه غرب را گواه بر بی اعتباری نسخه پیچیده شده مارکس در راه رفاه خلق می بینند، 
به هر بهانه ای غرب ســتیزی را راهگشــای تبلیغات خود می انگاشــتند و می انگارند و مشوق این گونه 
توهمات بوده اند. در واقع در دنیای واقعی، مصادیق برخلاف این توهم توطئه اند. مثلا ارتقای کره جنوبی 

رهیده از جنگ داخلی و فقر مطلق به یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان فقط بازار ثروتمندتر و سودآورتری برای تبادل 
و تجــارت به جهان و خصوصا غرب پدید آورده اســت. پیش از آن ژاپن بــود و آلمان غربی  و پس از آن تایوان، ترکیه، چین و 
مالزی و سپس تایلند و اکنون هند، عربستان، اندونزی و امارات. یعنی آیا در این جهان فقط کینه ایران را که از منابع طبیعی 
متنوع تر و بیشتری هم بهره مند است، در دل داشته اند و مردم ایران را گریزان و اقتصادمان را ویران کرده اند؟ ما از اواخر قاجار 
به داشــتن ذوب  آهن به عنوان ابزار تولید و توســعه صنعتی از دید حیثیتی می نگریستیم و حامیان غربی ایران در مراجعات 
ما اجرای چنین پروژه ای را از دیدگاه اقتصادی «امکان سنجی» می کردند و پاسخ منفی می دادند. هزینه ساخت یک صنعت 
ذوب آهن قدیمی کوره بلند و قیمت تمام شــده آهن آن که مســتلزم شهرســازی، احداث خط آهن برای انتقال سنگ  آهن و 
زغال ســنگ، کشــیدن خط لوله انتقال نفت، ساخت کارخانه برق، تربیت کادر در ایران و خارج و ساخت شهر صنعتی بود، از 
دید غربی ها اولویت نداشت. دیدگاه حاکمیت و دولت ایران فرق می کرد و حق داشتند! یعنی برای حرکت توسعه باید در هر 
حال شهرسازی صنعتی، احداث خطوط ریلی، خطوط لوله انتقال نفت و کارخانه برق و تربیت کادر به عنوان هزینه زیربنایی 
انجام می شد و آن هزینه ها  از لحاظ ملی نباید در «امکان سنجی» تولید به حساب هزینه پروژه گذاشته می شد! از دید علمی 

مهندس مشاور غربی، این هزینه ها تولید را گران می کرد و نزد کارفرما موجب شرمساری می شد!
اما چرا با روس ها امکان پذیر شد؟ زیرا برای ایران هزینه نداشت! روس ها در آن زمان برای نیاز منطقه ای و فروش مازاد 
گاز خودشان، نیاز به گاز طبیعی داشتند و ایران گاز خود را که در آن زمان مشتری نداشت، در مشعل های نفتی می سوزاند. 

روس ها خط لوله انتقال گاز ایران به شــوروی را ســاختند. سایت اصفهان را آمایش کردند. کارخانه 
ذوب آهن را ســاختند. خطوط ریلی از معادن ســنگ آهک گل گهر کرمان و زغال طبس به ســایت 
ساخته شد. در ساخت خط لوله گاز هزاران تکنسین و جوشکار تربیت شد، شهر کارگری همایون شهر  
(پولادشــهر کنونی)  ساخته و کارخانه با ظرفیت اسمی فقط یک میلیون تن فولاد به روش کوره بلند 
ســاخته شد. خط لوله گاز به شوروی قبلا آماده شــده بود. کارخانه افتتاح شد. هزینه؟! هزینه آن از 
محل فروش گازی که در مشــعل ها در ســر چاه های نفت می سوخت، تســویه شد. از محل بودجه 
متعارف ایران نبود! با کدام شــرکت یا کشور غربی می شــد و امکان پذیر بود که چنین پروژه ای عملا 
رایگان اجرا شود ؟ همین غربی ها (شرکت ایتالیایی) وقتی زمینه آماده شد، قرارداد ذوب آهن مدرن احیای مستقیم با گاز 
متان را برای نصب در سایت بندرعباس ساختند و حمل کردند. چرا بعد از انقلاب ماشین آلات را از بندر عباس به اصفهان 
منتقل کردند؟ عقل شــان نمی رســید؟ هنوز اغلب کارشناسان قدیمی که ســر کار بودند! دلیلش این بود که در اصفهان 
زیر ساخت ها و نیروی انسانی با تجربه برای کار فوری آماده بود! آقایان عالیخانی وزیر اسبق و موفق اقتصاد و حتی محمد 
یگانه رئیس اســبق با دانش و تجربه بانک مرکزی ایران هم اگر بعدها در تاریخ شــفاهی خلاف این گفته اند، ناشــی از 
فراموشی است! اینکه غربی ها نمی خواستند ما صنعتی شویم، افسانه ناشی از توهم توطئه قدیمی ایرانی و نیز تبلیغاتی 
شوروی بوده است که البته در پروژه اصفهان کمک خوبی به ما کردند و منتفع شدند و منتفع شدیم! آن کمک آغاز تمرکز 
صنعتی و نیروی انسانی و انتقال جمعیت از روستا به شهر را فراهم کرد که وقتی برنامه شتاب زده توسعه اقتصادی شاه 
با بن بســت های تورم آفرین مواجه شد، سهم بزرگی هم در شکل گیری انقلاب داشت. بقیه پروژه های توسعه صنعتی در 
اهواز، تهران، بوشــهر و پتروشیمی همه توسط غربی ها انجام شــد! چرا غربی ها با توسعه ترکیه مخالف نبودند؟ چرا با 

کره جنوبی، تایوان و مالزی مخالف نبودند؟ و چرا اکنون با توسعه شتابان اندونزی، تایلند و عربستان مخالف 
نیستند؟ آیا فقط با توسعه ما مخالف اند؟ آن هم در زمانی که آن رقابت ایدئولوژیک سلطه طلبی مارکسیستی 
شوروی و چین هم دیگر مطرح نیست. چین خودش دومین قدرت اقتصادی جهان و بزرگ ترین بازیگر تجارت 

بین المللی است و در روابط خارجی خود نیز نه به غرب می اندیشد و نه به روسیه. 
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مصاحبــه اخیر رئیس جمهــور با اصحاب 
رســانه و مطبوعات، مملو از نکات، بایدها 
و نبایدهایــی بود کــه به منظــور آرامش 
ملــی و ایجاد اعتمــاد و امید بــه جامعه 
بیان شــده اســت؛ جامعه ای که به شدت 
بوروکراسی زده شده و در سیستمی پیچیده، 
تاروپــود آن در هم تنیده شــده اســت. در 
همــان نهادی که ایشــان فرمــان اجرائی 
کشــور را صادر می کند، انبوهی از کارکنانی 
حضــور دارنــد کــه می توان بــا جمعیت 
کوچکی از آن همان بوروکراســی و کارها 
را چه بســا با کارایی بهتری اداره و هدایت 
کرد. این کارکنان محترم کــه از بیت المال 
ارتزاق می کننــد، درحالی که باید در بخش 
خصوصــی فعالیت داشــته باشــند و در 
کارخانه ها و شرکت های تولیدی و خدمات 
سرمایه عظیمی برای کشور به دست آورند، 
اکنون بیش از ظرفیت لازم در دستگاه های 
دولتــی جــذب شــده اند. رئیس جمهــور 
رک و صریــح مشــکلات را بر زبــان آورد، 
اما بــرای حل حتی ثلثی از آنــان با موانع 
بســیاری مواجه  اســت. آیا می توان برای   
کلان شــهری مانند تهران در سیســتم آب، 
انرژی، جمعیت، هــوا، زمین و... که دارای 
مشکلات اساسی اســت، چاره اندیشی کرد 
و راه حلی پذیرفتنــی پیدا کرد؟ آیا می توان 
برای ابََربحران های محیط زیســت، ناترازی 
و بحــران انرژی به ویــژه بنزین و دلاری که 
صرف واردات آن می شــود و ســپس دود 
می شــود و شــهرها و روســتاها را آلــوده 
می کند، راه حل پیدا کرد؟ آیا می توان مشکل 
فقر و شکاف طبقاتی و تورم افسارگسیخته، 
کسری عمیق بودجه، ناترازی صندوق های 
بازنشســتگی و فیلترینگ فضای مجازی را 
حل کرد؟  ما منابع داریم و بســیار زیاد هم 

داریم، اما تبدیل آن از انرژی های 
بالقوه به بالفعل راهبردی است 
که حتی اتخــاذ آن مقداری دیر 

شده است. 
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گزارش «شرق» به مناسبت شروع سال تحصیلی از 
افزایش تعداد کودکان محروم از تحصیل ایران

بررسی اخراج استادان نخبه کشور
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بررسی وضعیت ایران، لبنان و حزب االله پس از انفجار 
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نگاه

یادداشتی از مراد راهداری

یادداشتی از مریم رحمانیان

چرا دولتمردان به نظرات 
برنامه ای توجه نمی کنند؟

جشن اومانیته: نوستالژی، 
فرهنگ و سیاست

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

فریدون مجلسی

کیکاوس پورایوبی


